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 مقدمه

رايبات خاصيترت دولتي اموالفيتوقونيتأم عدمو دولتبهٌومكمح پرداخت نحوه قانون موجببهقانونگذار

عل كه در دادگاهياحكامياجرايبرا تعميه دولت صادريها تقديلا.ن نموده استييشود درصدد استيميحه

ايرا در محدوده نهادهايراتييتغ و ترتن قانيمشمول عليب اجرايون .ه آنها به وجود آوردياحكام صادره

و تحليل لايحه  بررسي

ها وزارتخانه،»دولتي اموالفيتوقونيتأم عدمو دولتبهٌومكمح پرداخت نحوه قانون«ماده واحده موجب به

م كشوركل بودجهدر آنها مخارجو درآمد كهيدولت مؤسساتو به مربوط وجوه مكلفند گردد،يمنظور

ياجراايويرسم اسناد دفاترويثبتيالاجرا لازم اوراقوها دادگاهيقطع احكام مورددر دولتبهٌ محكوم

 مصوب بودجه تعهدات پرداختبه مربوط اعتبار محلاز مقرراتتيرعابارايقانون مراجعريساوها دادگاه

ازنيمأت امكان عدمو اعتبار وجود عدمتصوردرو كشوركل بودجه قانوندر منظور قبليها سال

.ندينما پرداختو منظور خود بعد سال بودجهدرگريديقانونيها محل

مجازگريديقانون مراجعريساو املاكو اسناد ثبت اداراتويدادگسترياجران قانونيا براساس

جهترالازم بودجهو اعتبارهكيدولت مؤسساتوها وزارتخانه رمنقوليغو منقول اموالفيتوق به

.بود نخواهند حكم، صدور سالاز بعدوميون سالكي بودجه ابلاغوبيتصوتا ندارند به،ٌ محكوم پرداخت

وها وزارتخانه شود ثابت چنانچه،است معافزين مذكور زماندرنيتأم گونههر از دادن دولت ضمناً

 مستنكفنيلئومسايلئومس اند، نموده استنكافبه محكوم پرداختاز اعتبارنيمأت وجودبا ادشدهي مؤسسات

لهيوسبه متخلف چنانچهوشد خواهند محكوميدولت خدماتاز انفصال سالكيبه صالحه محاكم توسط

.باشديم وارده خسارت ضامن باشد، شدهلهٌ محكومبر خسارت شدن وارد سبب استنكاف

 عنوانبهرا لازميبانكنيتضمديبايمدعيتقاضاباهيعليمدع دستگاه قانون فوق»1« تبصره براساس

اينيتضم دادگاه حكمبه شود،رد خواستهازيمقداراييدعوكهيصورتدر. بسپارد دادگاهبهيمدعنيمأت

.شد خواهدردهيعليمدع دستگاهبه مانده مبلغ

تقديلا موجب به و وزارتخانه«عبارتيميحه هاي اجرايي دستگاه«عبارتبه»يدولتاتمؤسسها

مد)5(موضوع ماده .شودمي اصلاح»هيرمجموعه قوه مجريزيت خدمات كشوريريقانون
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پ براساسو ايون سالكيپس از گذشتيالحاقيشنهاديمتن تبصره و عدم پرداختيم موضوع ن ماده

از حساببه، محكوم رديبيدولتيها برداشت وجوه از سقف مصوب مربوط به پرداخت مبالغفيش

و دوا دادگاهيبه قطعٌ محكوم .ثبت ممنوع استير اجرايها

پ زيشنهاديدر رابطه با اصلاحات :ر قابل توجه استينكات

1.عليه نسبت به اجراي لازم به ذكر است كه براساس اصول حقوقي پس از قطعيت حكم بايد محكوم

و در اين رابطه شخصي البته قانون. عليه هيچ تأثيري در اجراي فوري حكم نداردٌت محكومآن اقدام نمايد

و برخلاف اين اصل  و توقيف اموال عمومي با توجه به مصالح و عدم تأمين نحوه پرداخت محكوم به دولت

با توجه به اين امر نبايد بدون دليل. ترتيب خاصي را براي اجراي احكام عليه دولت در نظر گرفته است

.ل قبول اين استثنا را توسعه دادموجه قاب

،»دولتي اموالفيتوقونيتأم عدمو دولتبهٌومكمح پرداخت قانون نحوه«بيتصويمبنا.2

و محدودكيازيو مختل شدن ارائه خدمت عموميل امور عمومياز تعطيريجلوگ نه كردنيهزيهاتيسو

بو براساسيعموميار نهادهايبودجه در اخت هم. ده استقانون بودجه نيبر كهين اساس ز بوده است

و فعاليرا كه متكفل امور تصديدولتيها قانونگذار شركت كنند مشمولينميتيت حاكميحكومت بوده

ا دليبا توجه به مبنا.ن قانون قرار نداده استيحكم ياجرايخاص برايبيبر در نظر گرفتن ترتيليفوق

.د نداردوجويدولتيهاه شركتيعلياحكام مال

لات مقرر قراريرا مشمول تسه»يدولت مؤسسات«و»ها وزارتخانه«قانونگذاريقانون فعل براساس.3

ويقوه مجريتر از دولت به معنا عامييمعنا»يسسه دولتؤم«ن موجوديقوان براساس. داده است ه دارد

كل وسهيوابسته به قوايه نهادهايشامل سايگانه ويدولتيها شركتيبه استثنايحكومتير نهادهايا

تفسيا. شودمييردولتيغيعموم مؤسسات و دولتبهٌومكمح پرداخت نحوهب قانونيتصوير با مبناين

درياز امتيا توان گفت كه وزارتخانهينم زيرا،دارديز همخوانينيعموم اموالفيتوقونيتأم عدم از مقرر

و اشتغال به امور حاكميئكه وابسته به قوه قضايسازمانيول،مند استن قانون بهرهيا ازيتيه است دارد

ايامت بيازات كه در زمان 1349مصوب ساليقانون محاسبات عموم)3( ماده. بهره استين قانون

در لازميعموم اموالفيتوقونيتأم عدمو دولتبهٌومكمح پرداخت نحوهب قانونيتصو الاجرا بوده است

ميتعر دوؤف  قانون موجببهكه استيمشخصيسازمان واحديدولت مؤسسه«: داردميانيبيلتسسه

مصوب ساليقانون محاسبات عموم)3(ماده موجببهنيهمچن.»شوديم اداره دولتلهيوسبهو جاديا

كهيمشخصيواحد سازمانيمؤسسه دولت«:ف شده استيگونه تعرنيايسسه دولتؤم 1366 است

ا موجب به زيقانون و مسهياز قوايكير نظريجاد و عنوان وزارتخانهيگانه اداره قانون.»ندارد شود

ايكه آخريت خدمات كشوريريمد نين اراده قانونگذار در مين رابطه است )2(را در مادهيسسه دولتؤز

 شده جاديا قانون موجببهكه استيمشخصيسازمان واحد:يدولت مؤسسه«: ده استكرفيگونه تعرنيا

و گانهسهيقواازيكي عهدهبركهراياموروفيوظاازيبخش،يحقوق استقلال داشتنباو شوديماي

 قانوندركهييها سازمانهيكل«ن مادهيا موجببهنيهمچن» دهديم انجام باشديميقانون مراجعريسا

و مطالب فوقيتوجه به مواد قانونبا.»شوديم شناختهيدولت مؤسسه در حكم است شده برده نامياساس
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بهيايايوجه انحصار استفاده از مزا لايرمجموعه قوه مجريز مؤسساتن قانون پيه كه در يشنهاديحه

و ترجشذكر .ح بلامرجح استيده است، مشخص نبوده

پيهمچن.4 به»يدولت مؤسساتوها وزارتخانه«ل عبارتيو تبديشنهادين با توجه به اصلاحات

مد)5(موضوع ماده هاي اجرايي دستگاه«رت عبا »هيرمجموعه قوه مجريزيت خدمات كشوريريقانون

نيرمجموعه قوه مجريزيردولتيغيعموعيو نهادها مؤسسات ايز مشمول مزايه نيا در نظر گرفته در

امي قانون نيشوند كه ايليدلو راد استيايز داراين موضوع بهيبر شمول يمومع مؤسسات«ن قانون

ايكه در تصويملاحظات زيرا،وجود ندارد»يردولتيغ بايب ن قانون مورد نظر مقنن بوده است در رابطه

ن مؤسساتنيا .ستيصادق

ايهمچن اكن نكته قابل توجه است كه چنانين لايه را شامل گردديردولتيغيعموم مؤسساتحهين

حويردهاكن نهادها با عمليايتوان براينم در نظر گرفت،يك حكم قانونيگوناگونيهازهمختلف در

اكگونه همان ه موجبين اصلاحياياز طرف.ندينماميتيتبعيخاصيهركدام از نظم حقوق مؤسساتنيه

ايل بار ماليتحم ميو به دولتيكه تعهدات آنها ارتباطيگردد در حاليجاد مطالبات مختلف نهادها از دولت

.ندارد

 مراجعريساو املاكو اسناد ثبت اداراتويدادگستريقانون، اجرايره فعلمتن تبص براساس.5

 بودجهو اعتباركهيدولت مؤسساتوها وزارتخانه رمنقوليغو منقول اموالفيتوقبه مجازگريديقانون

حكم صدور سالاز بعدوميون سالكي بودجه ابلاغوبيتصوتا ندارندبهٌ محكوم پرداخت جهترا لازم

ويتبصره فوق فرد براساس.بود نخواهند توانست در صورت عدممي حكم صادر شده بوديكه به نفع

.ديف اموال نهاد مربوطه اقدام نمايبه در مهلت مزبور نسبت به توقٌ پرداخت محكوم

پ براساس ايون سالكي، پس از گذشتيالحاقيشنهاديتبصره و عدم پرداختيم موضوع ن ماده

از حساببه،ٌ محكوم رديبيدولتيها برداشت وجوه از سقف ف مصوب مربوط به پرداخت مبالغيش

و دوا دادگاهيمحكوم به قطع پ براساسنيبنابرا.ثبت ممنوع استير اجرايها امكانيشنهاديمتن

غيتوق ازيف وجوه نهاد مربوطه و دادگاهيبه قطعٌف مصوب مربوط به پرداخت مبالغ محكوميردر ها

پييتغ براساس. ممنوع اعلام شده استثبتير اجرايادو حكم براساسبهٌ، پرداخت به محكوميشنهادير

رد دادگاه سايها منوط به اعتبار و برداشت وجوه از يدولتيهار حسابيف مصوب در بودجه شده است

رديب تض.ف در نظر گرفته شده ممنوع اعلام شده استيش از سقف ييع حقوق تبصره پيشنهادي موجبات

مي له واقع شدهٌ اشخاصي كه در دعاوي دولتي محكوم كه اند ميا شود هرچند تواند مانع برداشتين تبصره

ردياز سا و وزارتخانهيهافير نتيم گردير امور تنظيسايه براكرايدولت مؤسساتها و در جهيده، شود

ا. گردديدولتيهات دستگاهياز بروز اخلال در فعال م موضوعيون ساليكچنانچه بعد از گذشت نكهيضمن

و پرداخت مبالغ انجام نشود، مكان و محكوميف اموال كماكان به قوت خود باقيم توقسيماده لهٌ بوده

ا مي پ با توجه به موارد فوق.ديفا نمايتواند حقوق خود را ت بلاوجه احقاقيموجب محدوديشنهاديمتن

شودميله حقوق محكوم.
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و جمع  پيشنهادبندي

قانون)5(موضوع ماده هاي اجرايي دستگاه«به»يدولت مؤسساتوها وزارتخانه« محدود كردن.1

به»هيرمجموعه قوه مجريزيت خدمات كشوريريمد و ايدل بلاوجه بوده ب قانونيتصوينكه با مبنايل

غيتناسبيعموم اموالفيتوقونيتأم عدمو دولتبهٌومكمح پرداخت نحوه پذيندارد . رش استير قابل

و مؤسسات عمومي غيردولتي«و»هاي دولتي شركت«با توجه به اينكه.2 و مصارف»نهادها داراي منابع

و داراي تفاوت ماهوي با دولت هستند، تسري احكام اين قانون به آنها ضمن اينكه  و قوانين خاص خود

ب و ممكن است موجبات تضييع حقوق مردم را به همراه داشته باشد، ار مالي جديدي بر دولت تحميل كرده

. دهد بنابراين اين پيشنهاد قابل پذيرش نيستمي ها را كاهش هزينه تخلف در اين دستگاه

ميمحدوديت مقرر در تبصره پيشنهادي.3 در موجب محدوديت بلاوجه احقاق حقوق اشخاص شود كه

و قانون سريع احكام قطعي دادگاه درحالي كه اصل بر اجراي. اند له واقع شده دعاوي دولتي محكوم ها بوده

و دليل موجهي  و توقيف اموال عمومي برخلاف اصل بوده و عدم تأمين نحوه پرداخت محكوم به دولت

.براي توسعه اين استثنا وجود ندارد

پيت به مطالب مذكور تصويت با عنايدر نها .شود نميهيتوصيشنهاديب متن


